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کاوشى در مَثلَ، تمثیل و ارسا ل المَثل 
     محمودرضا سازوارى1

شهلا محمّدریحانى2

چکیده

تمثیل یا مثَلَ هم بر جملات کوتاه حکمى و هم بر داستان  هاى کوتاه یا بلند اطلاق مى شود. در 

ادبیاّت عرب و به تبع آن در ادبیاّت فارسى فرقى میان آن دو قایل نشده اند. اما در بیشتر فرهنگ هاى 

 (Fable) بر تمثیل، آن را به دو دسته فابل (Allegory) اصطلاحات ادبى جهان با اطلاق نام آلگورى

و پارابل (Parable) تقسیم کرده اند. 

ناگفته پیداست براى درك صحیح و فهم درست روحیهّ ى یک ملّت باید به مجموعه ى تمثیلات یا 

زبانزدهاى آنها توجّه داشت. مثلاً اگر بخواهیم منش ها و باورهاى ملتّ ایران را به دقتّ بررسى کنیم، 

بهترین منبع، تمثیلات یا ضرب المثل هایى است که میان عموم ایرانیان رواج یافته و شایع  شده است. 

در این مقال بر آنیم که به چگونگى پیدایش مَثلَ و اهمّیتّ تمثیل بپردازیم و تفاوت هاى مَثَل و 

تمثیل و ارسال المثل را بیان کنیم. 

کلید واژه: تمثیل، مَثلَ، ارسال المثل، اهمّیتّ و تفاوت آن ها. 

Email: Dr.Rezasazvari@yahoo.com                               (ایران) 1 - استادیار دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران شرق
2 - دانشجوى کارشناسى ارشد رشته زبان و ادبیاّت فارسى، دانشگاه پیام نور نقده (ایران) 
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مقدّمه

ــنگ ها آنهایى هستند که سال هاى دراز در  مرغوب ترین، گرانبهاترین و ماناترین س

ــارها، رنج ها،  ــینه ى صدف ها، یا در دل کوه ها مى مانند و فش ــاق اقیانوس ها در س اعم

ــد و رنگ مى گیرند،  ــیارى را تحمّل مى کنند؛ رنگ مى بازن ــردى ها و گرمى هاى بس س

ــتى مى دهند و سختى مى گیرند، تا سرانجام به مرواریدى غلطان یا گوهرى تابناك  سس

و یاقوتى سرخ و گران مایه بدل گردند. 

بخشنده ترین و بارورترین ابرها، ابر بهارى است که از آبشخورى چون اقیانوس ها 

تغذیه مى کند، بیکرانگى و بخشندگى را در دامان مام خود مى آموزد، هرچه را مى گیرد، 

ــد، زمین خشک و سترون را مى زایاند و از آب بى رنگ صدها  بى ریا و تظاهر مى بخش

ــبت  ــزار رنگ لاله و گل مى رویاند. متواضع ترین درختان و حتىّ آزادترین آن ها نس ه

ــت- آن هایى هستند که بى آن که  ــهرت یافته اس ــرو- که در ادبیاّت به آزادگى ش به س

ــوض کنند و با نمایش خود  ــکوفه هاى رنگارنگ بیاورند، لباس ع خودنمایى کنند، ش

ــودمندترین میوه ها را هدیه مى کنند و از این  ــفر رنگین بدهند، بهترین و س وعده ى س

ــمانى ما سوگند یاد مى کند: «والتیّن  ــت که کتاب آس نوعند انجیر و زیتون. بیهوده نیس

ــه ملجا و پناهگاه   ــا، آنهایى بوده اند ک ــن و مقدّس ترین کوه ه ــون». پربرکت تری والزّیت

ــد (ص)، دماوند براى  ــار حرا در کوه هاى اطراف مکّه براى محمّ ــران بوده اند. غ پیامب

زرتشت، طور براى موسى. 

ــى چنین حکمى را دارد.  ــل در ادبیاّت به ویژه در پهنه ى ادبیاّت فارس ــل و مَثَ تمثی

تمثیل چون یاقوت، گران بها، چون ابر، بارور و چون انجیر و زیتون فروتن و بخشنده 

ــان آرایه هاى ادبى ما امثال، حکم  ــت. در می و چون حرا و دماوند مربىّ و پرورنده اس

ــوت در کوه ها یا مرواریدِ درون صدف در اعماق دریاها و اقیانوس ها را دارد. ابتدا  یاق

توسّط مردم دنیادیده و سختى چشیده یا شاعران باریک بین و دوراندیش یا نویسندگان 
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ــال در میان مردم زندگى مى کند، صیقل مى یابد،  ــال هاى س کارآزموده تولدّ مى یابد، س

تراش مى خورد، ساده مى شود و در عین سادگى به گویاترین و شیواترین صورت بدل 

مى گردد. سینه به سینه مى چرخد، و بر زبان ها جارى مى شود و ماندگار مى گردد؛ زیرا 

ــى ها و ناخوشى هاى مردم  دیگر بیانگر باورها، دردها، اعتقادات، بیم ها و امیدها، خوش

ــت، دوستش مى دارند، پاسداریش مى کنند، هر چه بیشتر مى ماند چون شرابى کهنه،  اس

ــت به همین خاطر است که این آرایه بى هیچ  ــمندتر و تأثیرگذارتر مى شود. درس ارزش

تردیدى چون ستاره ى تابان در آسمان ادبیاّت ما مى درخشد و چون آتش مینویى جان 

ــته را چراغ راه آیندگان مى کند. مَثلَ و  ــرده ى ما را گرما و حیات مى بخشد و گذش فس

حکمت به خاطر حضور مداوم بر زندگى مردم مقبولیتّ عام مى یابد، دست به دست، 

ــاراتى است بر اهل خرد، و  ــینه، زبان به زبان مى چرخد، هر گوشه اش اش ــینه به س س

دریچه اى از تجارب و دنیاى گذشتگان را به سوى ما باز مى کند. 

تمثیل در سبک عراقى، به صورت حکایت است امّا در سبک هندى در یک مصرع، 

ــت. نویسندگان و  ــده و فقط به صورت یک تصویر عینى درآمده اس یا بیت خلاصه ش

ــود مى برند وکلام در قالب داستانى  ــاندن مفهوم کلام خود از آن س ــاعران براى رس ش

تمثیلى یا حکایتى نمایش داده مى شود و مفاهیم مورد نظر شاعر یا نویسنده را آشکارا 

بیان مى کند و خواننده با نگاهى عمقى به تمثیل به رمز و راز آن پى مى برد. 

ــرآمد کتب  ــى) س مثنوى مولانا از حیث تمثیل پردازى و حکایات (تمثیلى- نمایش

ــایل اطراف دارد و در قالب  ــبت به مس ــت. مولانا نگرش خاصّى نس ــى اس زبان فارس

ــه هاى عرفانى و قرآنى خود را مى پروراند و به  ــى اندیش ــتان هاى تمثیلى- نمایش داس

ــبى براى انسان حقیقت جو نیست و  ــر مى دهد که این دنیا، جایگاه مناس نوعى فریاد س

نوع انسان باید به فکر رسیدن و پیوستن به اصل خویش باشد. به جز مسایل عرفانى، 

ــیوه ى  نگرش از  ــایل تعلیمى نیز جایگاه خود را دارند. این ش ــى، مس اجتماعى، سیاس
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ــت؛ به طورى که این تحوّل در  ــاز تحوّل بنیادى در نظم و نثر به وجود آورده اس دیرب

قرون بعدى به صورت هاى دیگر خود را نشان مى دهد و همین تمثیلِ گسترده در سبک 

هندى به تمثیلِ فشرده تبدیل مى شود. 

ــیارى از شعرهاى شاعران را به صورت ضرب المثل نقل مى کنیم؛ در صورتى  ما بس

که مربوط به صدها سال  پیش هستند و شاید هم بیشتر؛ امّا جاى تردید نیست که تأثیر 

این گونه جمله ها و عبارات در اذهان عامّه بیش از دیگر انواع سخن است و شاید بارها 

ــدّل به صلح و کدورت ها تبدیل به  ــد که با ایراد یک مَثَل، جنگ ها مب اتفّاق افتاده باش

ــده و خطاکاران با یک ضرب المثل دست از خطاکارى برداشته باشند. گاه یک  صفا ش

ــتدلال و برهان  ــت به جاى ده ها اس مَثلَ که دنیایى از دانش و حکمت در آن نهفته اس

انسان را قانع مى کند. 

متن اصلى

هر مثل اشاره اى براى درك بسیارى از چیزهاست؛ به قول ناصر خسرو:

َـل  بســـنده  هـــوشیار مردان  را  من  این  سخن  که  بگفتم  تو را نکو مَثَلى  است  مَثــ

            (ناصرخسرو، 1387 ص123) 

ــت.  ــادگى و بى پیرایگى اش دنیایى از تجربه و آموزه اس مَثَل و حکمت با همه ى س

ــاید اغراق نباشد اگر بگوییم: هر مَثلَ کتابى است؛ البتهّ اگر شرح شود. بدیهى است  ش

که مَثَل ها و حکمت ها تنها خاصّ زبان فارسى و ما ایرانیان نیست. در همه ى ادوار، در 

ــرزمین ها وجود داشته است و دارد. گویى نیاز فطرى، بشر  همه ى زبان ها، و همه ى س

را به تابلو کردن تجارب خود کشانده است و ناگفته پیداست چون هر ملّتى، فرهنگ، 

رسوم و آداب خاص خود را دارد، طبیعتاً این تابلوها متناسب با همان فرهنگ و رسوم 

خواهد بود. به چند مثال اشاره مى کنیم:
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همه چیز چون بسیار شود خوار و ارزان گردد، به جز علم و دانش که هر چه بیشتر 

شود عزیزتر شود. (مَثل چینى) 

دوام زندگى یک قسم بر اساس محبّت است و نهُ قسمت بر اساس گذشت از خطا. 

(مَثل اسکاتلندى) 

ــتخوان خود را به سگ تبدیل مى کنند.  ــیار افرادى که به خاطر یک تکّه اس چه بس

(مَثل سوئدى) 

ــت.  ــود، و یا تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد اس ــیرین ش از محبّت تلخ ها ش

(مَثل ایرانى) 

و گاهى بعضى از مَثَل ها مرزها را در مى نوردند و هیچ جایى و همه جایى و جهان 

ــه حدّ و مرز جغرافیایى  ــانى مى یابند بدون اینک ــى مى گردند؛ مفهومى عام امّا انس وطن

بشناسند. مثل:

عفوخدا بیشتر از جرم ماست. 

کسى که از مرگ مى ترسد از زندگى لذّت نخواهد برد. 

اگر در اوّلین قدم موفّقیّت نصیب ما شد، سعى و عمل دیگر معنى ندارد. 

اگر دروغ نیکوست راست از آن نیکوتر است. 

زندگى آن گه بر مرگ فضیلت دارد که با نام باشد نه با ننگ. 

کل اگر طبیب بود سر خود را دوا مى کرد.          

ــادل آن ها از ابراهیم  ــى هزار مع ــى و س ــه از کتاب دوازده هزار مثل فارس (برگرفت

شکورزاده بلورى) 

مثل چیست؟

ــت. کلمه ى مثِل در  ــبیه، مانند، حدیث، روایت و برهان اس مثل در لغت به معنى ش
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ــتاد و یک آیه در قرآن مجید آمده است و مثِل و مَثل  ــتاد آیه و کلمه ى مَثل در هش هش

هر دو به امَثال جمع بسته مى شوند. 

همچنین کلمه ى مَثل در قرآن شریف به پنج معنى آمده است:

ــه در این آیه «وَاضرِب لهَُم مَثلاًَ  ــه معنى حکایات تمثیلى (Parable) چنان ک اول: ب

رَجُلیَنِ......»سوره کهف / آیه 32

ــته در تواریخ ایام ماضیهّ به اعتبار آن که محلّ تأمّل  ــتان هاى گذش دوم: به معنى داس

و عبرت اند. مانند: «وَلمَّا یأتیکُِم مَثلَُ الذینَ خَلَوا منِ قَبلکُِم......» سوره بقره / آیه 211

رَ احََدُهَم بمِا ضَرَبَ للِرّحَمن مثلاً..........» سوره  سوم: به معنى شبیه مانند: «وَ اذا بشُِّ

زخرف/ آیه 17

ء.....» سوره نحل  ــوَ چهارم: به معنى صفت مانند: «للِذّین لا یومنِونَ بالاخرهِ مَثلَِ السّ

/ آیه 63

ــهِ وَ جَعَلناهُ مَثلاًَ......»  ــد: «انِ هُوَ الاّ عَبدٌ انَعَمنا عَلَی ــم: به معنى نمونه کامل مانن پنج

سوره زخرف / آیه 60

ــان، حال  ــتان نمون، س ــتان یا دس ــى به داس      کلمه ى مَثل را گاهى در زبان فارس

ــرار در ترجمه ى قرآن کریم مَثل  ــت ترجمه کرده اند. میبدى صاحب کشف الاس و صف

ــى بیش  ــت؛ امّا خود کلمه ى مَثل در ادبیاّت فارس را به همه  ى این معانى برگردانده اس

ــى آن استعمال دارد. میبدى معمولاً این معادل هاى فارسى را براى  از معادل هاى فارس

ــکل: مثِل..... مَثلَ..... یا مثِل  ــت که جمله یا عبارت به ش مثل در مواردى به کار برده اس

ــان دو چیز یا دو امر را بر  ــه می ــود. این صورت بیان معمولاً مقایس کمَثلَ... بیان مى ش

ــود در  ــبیه بیان مى کند. مَثلَ حُکم مضاف را دارد و آنچه بعد آن ذکر مى ش ــاس تش اس

حکم مضاف الیه است (حکمت، 1361ص120) 
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 فایده ى مَثَل

ــت و مَثلَ  ادبیّات بهترین و صادق ترین نماینده ى زندگى اجتماعى اقوام و ملل اس

نماینده ى مفهومى است که عامّه ى افراد یک ملّت از هر طبقه و هر صنف بدان معتقد و 

معترفند و اگر جز این باشد مَثلَ نیست. اگر امثال سایر هر ملّت و جماعتى را به دقتّ 

ــه و میزان  ــیوه ى  زندگى اجتماعى و طرز اندیش مورد مطالعه و تأمّل قرار دهیم، به ش

تربیت و تمدّن و پایه ى ترّقى یا تنزّل آنان و از عادات و رسوم آن ملّت به گونه اى آشنا 

ــت با افراد و طبقات مختلف آنان شریک زندگى و رفیق  ــویم که گویى سال هاس مى ش

شب و روز بوده ایم. 

شماره امثال هر ملّت با ذوق ادبى و وسعت زبان آن ملّت نسبت مستقیم دارد. مَثل به 

منزله ى واعظى شیرین و ناصحى خوش بیان، افراد یک ملّت را با زبانى ساده به فراگرفتن 

عادات پسندیده و فروگذاردن عادات نکوهیده دعوت و افکار آنان را تعدیل مى کند. 

هر مَثَل، نتیجه ى تجارب و خلاصه ى تفکّرات و آراى صدها بلکه هزارها اشخاص 

ــده و جامعه آن را با  ــت که در قالب عبارتى مختصر و روان ریخته ش دانا و آزموده اس

میل و رغبت پذیرفته و مفاد آن را قبول کرده است. تردیدى نیست که تأثیر این گونه 

جمله ها و عبارات در اذهان عامّه بیش از هر نوع سخنى است. 

 اقسام مثل

در بیان اقسام مّثل شادروان استاد بهمنیار تقسیم بندى جالبى دارد که جامع تر از بقیهّ 

به نظر مى رسد. ایشان درباره ى اقسام مَثَل مى نویسد: 

مَثل چهار قسم است:

الف) مَثلَ منثور                       ب) مَثَل منظوم

پ) مَثَل تمثیلى                        ت) مَثَل حکمى
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مَثَل منثور: مثلى است که با وزنى از اوزان شعرى راست نیاید و بیشتر امَثال از این 

قسم است و در میان آنها جمله هاى مصنوع که مشتمل بر یک یا چند صنعت لفظى و 

بدیع است نیز دیده مى شود. لیکن بیشتر آنها ساده و خالى از صنایع لفظى است و در 

جمله هاى مصنوع نیز اثرى از تکلّف و تصنعّ دیده نمى شود. 

ــت که متضمّن صنعت  ــعر اس مَثَل منظوم: غالباً یک مصراع و گاهى بیت تمام از ش

تمثیل یا ارسال المَثَل بوده و استعمالش بین عامّه رایج و متداول شده است، مانند:

دشمن از هر طرف بدو تازد (سعدى)  هر که گردن به دعوى افزاد 

ــد.  ــانه اى باش ــت که مبتنى بر واقعه ى تاریخى واقعى و یا افس مَثَل تمثیلى: آن اس

مانند: «دعوا بر سر لحاف ملاّنصرالدّین بود» یا «به روباه گفتند شاهدت کیست؟ گفت: 

دُمم» پر واضح است که فهمیدن مثل هاى تمثیلى موقوف بر دانستن اصل و منشا بلکه 

شناختن نخستین گوینده ى هر مَثلَ است. 

اصل و منشاء این گونه امَثال سه نوع است:

الف) واقعه  ى تاریخى

ب) حکایتى پندآموز یا افسانه اى شیرین

ج) عادات یا افعال ناشى از توهّمات هر ملّت

مَثَل حکمى: عبارت است از جمله ى حکیمانه ى سودمندى که مقبول عام و مشهور 

گردیده و اغلب آن را در یاد دارند و در موارد مناسب ایراد مى کنند. اصل و منشا و نام 

اوّل گوینده ى این قسم امثال غالباً مجهول است و اگر هم معلوم باشد، دانستنش شرط 

نیست، چنان که اصل این بیت:

اقتضاى طبیعتش این است (سعدى)  نیش عقرب نه از ره کین است  

ــب اطّلاعى از آن ندارند، بنابراین  ــت، لیکن اغل نام گوینده ى آن معلوم و معیّن اس

معناى مَثَل را به خوبى مى فهمند. (بهمنیار، 1371ص32) 
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اهمیت مَثَل و تمثیل

ــته کلامى را فصیح دانسته اند که بر گوش شنونده گران نیاید و موجب  ادیبان گذش

ــخن  ــد؛ یا این که هر س ــه تعبیر دیگر مطابق حال و مقام باش ــع نگردد و ب ــت طب ملال

ــت اگر بخواهیم  ــود. طبیعى اس ــبش رانده ش در جایگاهش و هر نکته در مکان مناس

ــایلى نیازمندیم که آن ها را صنایع یا به اصطلاح  ــخنى فصیح بگوییم، به ابزار و وس س

ــل و تمثیل یکى از زیباترین و  ــاید بتوان گفت: «مَثَ امروزه آرایه هاى ادبى مى نامیم. ش

ــت. زیرا این صنعت همچون دیگر صنایع ادبى نیست که  ارزشمندترین این آرایه هاس

ناگهان و به یک باره بر ذهن و زبان شاعرى توانا یا نویسنده اى چیره دست جارى شود؛ 

ــت است که  ــکل مى گیرد. درس ــت که در طول زمان، آرام آرام ش بلکه تنها صنعتى اس

مثِل هر موجود دیگرى متولدّ مى شود، اما تا شکل یافتن کامل و چهره ى حقیقى یافتن 

مدّت ها در میان مردم زندگى مى کند، کمال مى یابد تا کم کم در طول زمان مَثل مى شود. 

ــود و  از این پس چون گوهرى یکتا و دُردانه در گنجینه ى دل مردمش محافظت مى ش

ــت و جاى تأسف اگر  ــت جاوید مى ماند. حیف اس تا زمانى که ملّت و ملیتّى باقى اس

ــالیان دراز به لعل بدل شود و دستِ بازیگوشِ کودکى یا ابلهى آن را  ــنگى پس از س س

بشکند و نابود سازد. به ویژه که تمثیل، گوهر دانش و هنر است و به مراتب گرانبهاتر 

از هر مرواریدى. (پرتوى آملى، 1384صص3و4) 

زنهار تا به یک نفسش نشکنى به سنگ     سنگى به چند سال شود لعل پاره اى 

                                                     (گلستان سعدى باب هشتم حکایت 51)

ــت که چنین گوهرهایى را بیابیم و یک لحظه از  پس به عنوان اهمّیتّ اوّل بر ماس

ــگاهى  ــم و همچون عتیقه هایى گران قدر در موزه یا نمایش ــان غفلت نورزی پاسداریش

بزرگ در معرض دید عموم قرار دهیم تا مایه ى عبرت ما و دیگران قرار گیرد. 

ــایى و بازنمایى  ــت که در شناس ــى، توانى اس اهمّیّت دیگر این مقوله از ادب پارس
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ــه تاریخ ادبیاّت هر قوم  ــل و ملّیّت هاى گوناگون دارد. همان طور ک ــت اقوام و مل هویّ

بهترین و گویاترین نمایشگر زندگانى آن قوم است، مَثَل نیز نماینده ى مفهوم و محتوایى 

ــت که عموم افراد یک ملّت بدان معترف و معتقدند، به طورى که اگر بتوانیم امثال  اس

ــى و تحقیق قرار دهیم به خوبى مى توانیم به طرز زندگى  هر قومى را دقیق مورد بررس

اجتماعى آنها پى ببریم. (ریشه هاى تاریخى امثال و حکم، صص5 و6) 

اهمّیّت سوم مَثَل ها و حکمت ها، در حفظ الفاظ و واژگان فارسى است. همان گونه 

ــیله ى حفظ باورها و اعتقادات و آداب و رسوم ملّت ماست  که مَثل ها مطمئن ترین وس

و رنج ها و آرزوها، کینه ها و عشق ها، خوشى ها و ناخوشى هاى ما را در صفحات تاریخ 

ادبیّات ما ثبت مى کند، از لحاظ زبان شناسى و حفظ واژگان قدیمى و در نهایت حفظ 

ساختار و دستور زبان فارسى از مؤثرّترین ابزار به شمار مى رود. 

ــه بر ذهن و قلب خواننده  ــت ک ــه چهارم درباره ى اهمّیّت مَثَل، تأثیر ژرفى اس نکت

مى گذارد. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم مؤثرترین هنر ادبى در تفهیم و تفاهم مطلب، 

تمثیل، مَثلَ و آوردن حکمت در خلال کلام باشد. (برقعى، 1351صص7 و 8) 

ــتفاده  ــر ادبى در ابلاغ  پیام خود اس ــمانى از این هن ــتثنا همه  ى کتب آس بدون اس

نموده اند و شاید بیشتر از همه آن ها «قرآن» از تمثیل استفاده نموده است. طبیعى است 

این قصص و تمثیلات در قرآن بدان جهت آمده است تا از آن ها نتایج عقلى و منطقى 

گرفته شود:

«نحَنُ نقَُصُّ عَلَیکَ احَسنَ القَصَص» ما حکایت مى کنیم بر تو نیکوترین حکایت ها 

را. (سوره یوسف آیه 3) 

«وَ لقََد انزَلنا الِیکُم آیاتٍ مُبیَّناتٍ وَ مَثلاً منِ الذّینَ خَلوَا منِ قبلِکُم وَ مَوعِظَهً للِمُتّقینَ» 

ــتادیم به شما آیت هاى روشن و مَثَلى از آنان که گذشتند از پیش  ــتى که فرس و به درس

شما و پندى از براى پرهیزکاران (سوره نور آیه 34) 
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ــنده اى  ــاعر و نویس ــتر از هر ش ــى مولوى بیش ــاعران زبان فارس         از میان ش

داستان هاى تمثیلى قرآن را آورده و به گونه اى شاعرانه بیان نموده است و حتىّ موضع 

مشرکین و کافران را به صورت تمثیل نقل کرده است. 

تا قـیامت مى زند قرآن نـدا       اى گروهى جهل را گشته فدا            3/4284

که مرا افسانه مى پنداشــتید      تخم طعن و کافرى مى کاشتید           3/4285

نور خورشیدم فتاده بر شما             لیک از خــورشید ناگشته جدا          3/4288

ــیده  ــته ى نظم کش مولوى ضمن این که تمثیلات و قصص قرآن را در مثنوى به رش

ــیوه ى  قرآن الهام گرفته و کلیّّه ى مطالب و اندیشه هاى خود را در مثنوى  ــت، از ش اس

بدین شیوه بیان نموده است. به طورى که وقتى  مى خواهد نشان بدهد که انسان مظهر 

ــت، در خلال داستان پادشاه و کنیزك ده ها داستان و تمثیل دیگر نقل مى کند که  خداس

هر یک بیانگر مطلبى مهم و نکته اى عرفانى است. 

ــان مى دهد این است  و بالاخره آخرین نکته اى که اهمیتّ این موضوع (مثل) را نش

که این مقوله خود از صنایع ادبى به شمار مى رود و به شعبات زیادى تقسیم مى شود و 

آن قدر تنوّع مى یابد که تشخیص دقیق هر یک دشوار مى نماید. گاهى، مَثَل با تمثیل، یا 

حکمت با ضرب المَثَل مترادف آمده است. به همین خاطر باید انواع آن ها را به درستى 

ــاهدهایى ارائه نمود. به  ــخّص کرد و براى هر یک تعریفى جداگانه با نمونه ها و ش مش

ــى در زیر مجموعه ى بحث ما قرار مى گیرند. تمثیل، مَثلَ،  ــور کلّى عناوین زیر همگ ط

ارسال المَثَل، تشبیه مرکّب، استعاره تمثیلى، تشبیه تمثیل، موعظه، حکمت، پند و اندرز، 

ضرب المَثَل، مَثلَ سایر و.... 
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مَثَل، تمثیل، ارسال  المثل 

شاید ترکیب «کلام جامع» بهترین واژه اى باشد که بتوان در یک تعریف کلّى براى انواع 

مَثلَ، تمثیل، ضرب المَثَل و... در نظر گرفت، اما بسیار کلّى مى نماید. از آنجا که هر تعریف 

باید جامع و مانع باشد، متأسّفانه این ترکیب «کلام جامع» براى آن اصطلاح، جامع است اما 

نمى تواند مانع باشد. به هر حال در حقایق الحدایق چنین آمده است: کلام جامع؛ این صنعت 

آن است که شاعر ابیات خود را از حکمت و موعظت و شکایت روزگار خالى نگذارد. مثال:

که گر به عالم معنى رسى صُور یابى چنان به عالم صورت دلت برآشفته ست 

چو این قَدَر طلبى لابد این قَدَر یابى طوافـــگاه تــو بر گرد عالــم صورت 

     (کیدرى، 1387ص123) 

ــت، یعنى آن قدر که عامّه به ایجاد آن  علاّمه دهخدا مى گوید: مَثلَ حکمت توده اس

ــند، اهل ادب از شعر و نثر در آن سهمى ندارد. از این رو در هر ملّتى که امثال  مى کوش

آن بیشتر است نشانه ى گستردگى سعه ى فکر عوام آن ملّت مى باشد. 

همچنین علاّمه دهخدا در تعریف مَثلَ و حکمت چنین مى نویسد:

مَثَل: تشبیه معقولى به محسوسى است. در عبارتى کوتاه و فصیح براى نیکو تصویر 

ــد  کردن معقول در ذهن یا تأثیر زیاده دادن بدان و حکمت: عبارتى فصیح و قصیر باش

ــامح عامّه هر دو را مَثلَ  ــد، و به تس که حاوى قاعده ى طبیعى یا عقلى و یا وضعى باش

گویند. (دهخدا، 1361ص27) 

ــاهده مى شود بعضى ها مَثلَ را همان حکمت یا سخنان  چنان که درتعاریف فوق مش

حکیمانه مى پندارند. بعضى ارسال المثل و کلام جامع را یکى مى دانند و برخى معتقدند 

ــال المثل تنها درج مَثَل هاى سایر مى باشد و اشتمال ابیات و منشآت بر  که صنعت ارس

حکمت و موعظه از نظر ایشان صنعتى جداگانه است که به کلام جامع مشهور است. 

ــتاد بهمنیار در این باره گوید: «سخن مشتمل بر صنعت تمثیل یا ارسال المثل در  اس
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ــت و در غیر این صورت پند و حکمت یا  ــایر اس ــهرت عام یابد مَثَل س صورتى که ش

مَثلَ خاص است» و در جایى دیگر در تعریف کلّى مَثَل مى نویسد: «مَثلَ جمله اى است 

مختصر و مشتمل بر تشبیه یا مضمون حکیمانه که به سبب روانىِ لفظ و روشنى معنى 

و لطف ترکیب، شهرت عامّه یافته باشد و همگان آن را بدون تغییر و یا با اندك تغییرى 

در محاوره به کار برند.» (بهمنیار1371، ص36) 

استاد جلال الدّین همایى در کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبى ضمن این که ارسال 

المَثلَ را با تمثیل یکى مى داند در تعریف آن چنین مى نویسد: «آن است که عبارت نظم 

ــت بیارایند و  ــبیه مَثلَ و متضمّن مطلبى حکیمانه اس یا نثر را به جمله یى که مَثلَى یا ش

این صنعت همه جا موجب آرایش و تقویّت بنیه ى سخن مى شود وگاه باشدکه آوردن 

ــرش در پروراندن مقصود و جلب  ــخنرانى اث ــک مثل در نظم و یا نثر و خطابه و س ی

ــاله باشد. (همایى،  ــنونده بیش ازچندین بیت منظوم وچندصفحه مقاله و رس توجّه ش

1366صص299و300) 

و این چند مثال را ذکر کرده است: 

چه مردى بود کز زنى کم بود                (عنصرى)  گر از راستى بگذرى، خم بود 

خــرما به بــصره بــردن باشــد ز احمقى                                احمق بود که عرض کند فضل پیش تو 

(مختارى غزنوى) 

سـوزنى بایــد کـز پــاى بـرآرد خـــارى               غم عشق آمد و غم هاى دگر پاك ببـرد 

(سعدى) 

و لیـک زین به نگیندان کشند وز آن به جوال             زُمُرد و گــیه ســبز هر دو هـمرنگـند 

(ارزقى) 

گنـــدم از گـــندم برویـــد جـــو ز جو      از مکــافــات عـــمل غافــل مــشو 

 (عمان سامانى)     
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ــهور خود  ــیارى از علماى علم بلاغت در آثار مش ــتاد همایى» بلکه بس نه تنها «اس

این دو را (ارسال المثل و تمثیل) ذیل یک عنوان و مترادف با یکدیگر آورده اند و اکثر 

ــته اند و در تعریف، آن را متضمّن مطلبى  ــال المثل را با تمثیل یکى دانس بدیع دانان ارس

ــت که علماى فن درباره امَثال  ــته اند، در حالى که این همان تعریفى اس حکیمانه دانس

سایر یا حکمت آورده اند. 

از طرف دیگر هر ارسال المَثلى و یا هر مَثَلى نباید و نمى تواند لزوماً تمثیل هم باشد. 

مثِل «چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن» یا «تا رنج تحمّل نکنى گنج نبینى» یا «هر آن 

ــال المَثلَ یا مَثلَ شمرده مى شوند، امّا تمثیل  کس که دندان دهد نان دهد» و... همگى ارس

نیستند؛ زیرا اساساً مقایسه  یا تشابهى در میان نیست. شرط در ارسال المَثلَ این است که 

ــاعر یا سخندان حتماً در کلام خود ضرب المَثَلى را بیاورد، نه این که از خود چیزى را  ش

ــت. حال اگر در  ابداع کند. زیرا در غیر این صورت خود تولید مَثلَ یا حکمت کرده اس

این ابداع تشبیهى مرکّب در دو طرف وجود داشته باشد خود تمثیلى خواهد بود. 

ــودش. مفهومى که از قبل  ــت در معناى خ ــال المَثلَ تنها به کارگیرى مَثلَى اس ارس

وجود داشته و اکنون نیز توسّط شخص دیگرى به کار گرفته شده است. امّا تمثیل فقط 

ذکر مثالى است براى بیان اندیشه اى نو و استحکام یا ثبات تفکّرى. 

ــرى است که بیشتر به  در حقیقت مَثلَ یکى از منابع تاریخى و قدیمى  آثار ادبى بش

صورت امر و نهى و کلّیاّت بیان مى شده است. بعضى  آن را قدیم ترین آثار ادبى که از 

فکر انسان تراوش کرده، مى دانند و معتقدند که انسان پیش از آن که شعر بگوید و پیش 

ــد مَثلَ را اختراع کرده است. مَثلَ حکمت توده هاى مردم است، به  از آن که خط بنویس

ــینه ى همین توده ها مى ماند و سال هاى سال از نسلى به نسلى دیگر منتقل  علاوه در س

ــود و همین مردمانند که با استفاده از انواع مثل ها در میان کلام خود باعث رواج  مى ش

ــده و در نتیجه سبب شیوایى و فصاحت سخن مى گردد. باید دانست که  و رونق آن ش
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ــود، گاهى کثرت شنیده شدن  ــبب مَثَل شدن عبارتى نمى ش تنها فصاحت و بلاغت س

عبارتى آن را مَثلَ مى سازد. 

ــد  ــل مى گوید:«کلامى که حاوى ضرب المثلى باش ــا هم در مورد تمثی دکتر شمیس

ــنده یا شاعر  ــت نویس ــد. به عبارت دیگر ممکن اس ــته باش یا جنبه ى ضرب المثل داش

ــود.»  ــا کلام او بعداً ضرب المثل ش ــود به کار گیرد و ی ــخن خ ــى را در س ضرب المثل

(شمیسا1381، ص109) 

چگونگى پیدایش مثل، پند و اندرز در ایران از گذشته تا امروز

ــلام از مَثَل یا تمثیل استفاده مى کردند یا  ــر این که آیا در ایران پیش از اس بحث برس

نه، و این که آیا ضرب المثل در آن روز در ایران رواج داشته است یا نه، به نظر بیهوده 

مى آید؛ زیرا این موضوع امر بسیار بدیهى است نه در ایران بلکه در هر جایى که انسان 

ــته، بى گمان ضرب المثل و  ــته و زندگى و تجربه اى جریان داش بوده و آرزوهایى داش

ــت. زیرا تمثیل در طول تاریخ آن ها حکم کلیدى را داشته   ــته اس تمثیل هم وجود داش

است که رازها و رمزها را مى گشوده یا در حکم آینه اى بوده است که انسان هاى پیشین 

نیازها و خواسته هاى خود را در آن منعکس مى دیده اند. 

ــته اند و به عبارت  به همین دلیل همه ملّت ها و اقوام در هر عصر و زمانى مَثَل داش

ــلام نیز همه ى انواع آن  ــزد نیازمند بوده اند. در ایران پیش از اس ــاتر، به مَثَل و زبان رس

ــت. امّا این که  ــت به کار مى رفته اس ــد و اندرز و تمثیل و حکم ــه تا پن ــل گرفت از مَثَ

ــد از  ــود که مجموعه اى باش ــلام یافت مى ش بخواهیم ببینیم اثر یا آثارى در پیش از اس

ــد، بحثى است  ــیده باش ــت ما رس ضرب المَثَل هاى ایرانى که از آن روز تا امروز به دس

ــلّم است این است که در  ــخ داد. آن چه مس جداگانه که به صراحت نمى توان بدان پاس

دوره ى ساسانیان اندرزنامه نویسى تا حدودى رواج داشته است و معمولاً این گونه آثار 
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ــت از پند و اندرز و حکمت، و حتىّ بسیارى از کتاب هاى اجتماعى مثِل  ــحون اس مش

ــت، سراسر پند و  ــده اس «پنجه تنتره» که در این دوره از هندى به پهلوى برگردانده ش

ــت. به هر حال اگر بخواهیم تعیین کنیم در کدام اثر به جامانده از  حکمت و تمثیل اس

ــایر به کار رفته یا آثار تمثیلى ایران در پیش  ــلام پند و اندرز یا امثال س آثار پیش از اس

ــت باید گفت که در کارنامه اردشیر بابکان نمونه ى ارسال مَثلَ  ــلام کدام بوده اس از اس

چنین آمده است:

دانایان گفتند که دشمن به دشمن آن نتواند کردن که از نادان مرد، که به سبب کرده 

خویش بدو رسد. (عفیفى، 1371ص8) 

ــت مى توان گفت که نمونه ى پند و اندرز، عبرت و حکمت در ایران  ــه صراح      ب

ــت. زیرا اندرزنامه ها آثارى هستند سرشار از  ــته اس ــلام بسیار کاربرد داش پیش از اس

جملات حکیمانه و مَثَل سایر، و از آن جا که اندرزنامه نویسى در دوره ى ساسانى رواج 

کامل داشته است و مقام «اندرز بدَى» یکى از مناصب مهم بوده است، مى توان استنباط 

کرد که کاربرد مَثلَ و حکمت در آثار پیش از اسلام شیوع بسیار داشته است. 

دکتر رحیم عفیفى در کتاب «مَثَل ها و حکمت ها در آثار شاعران قرن سوم تا یازدهم 

هجرى» در باب کهن ترین مجموعه ى مَثلَ هاى فارسى چنین مى نویسد:

ــى در دست است کتاب مجمع الامثال  قدیمى ترین مجموعه اى که از مَثَل هاى فارس

ــپس از قول دکتر صادق کیا در پیشگفتار این کتاب ادامه مى دهد:  ــت. س هبله رودى اس

ــت و آن را یک  ــى اس ــال کهن ترین مجموعه ى بزرگ مَثلَ هاى فارس ــن مجمع الامث ای

ــرى در گلکنده  ــال 1049 هج ــى به نام «محمّد على هبله رودى» در س ــمند ایران دانش

ــه رودى را پیش از این از در  ــت. محمّدعلى هبل ــک حیدرآباد دکن گرد آورده اس نزدی

ــناختیم. او این کتاب را در  کتاب دیگرش به نام «جامع التّمثیل یا مجمع التّماثیل» مى ش

سال 1054 هجرى یعنى پنج سال پس از مجمع الامثال در حیدرآباد دکن فراهم آورده 
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که بارها به چاپ رسیده است. فرق دو کتاب هبله رودى در دو چیز است:

1ـ برخى از مَثَل ها در یکى از آن ها آمده و در دیگرى ذکر نشده است. 

ــى را در بردارد و دیگرى حکایت هایى نیز  2ـ متن مجمع الامثال تنها مَثلَ هاى فارس

در هر فصل بر مثل ها افزوده شده است. (عفیفى، 1371صص17و18) 

عواملى که سبب مى گردد تا سخنى به ضرب المَثَل بدل گردد:

ــود این است که کلام باید به  ــت ذکر ش درباره ى مَثَل یا ضرب المثل آن چه لازم اس

ــن واژگان، پرمغزترین معانى  ــود که در قالب کوتاه تری گونه اى تلخیص و تخلیص ش

ــانى که کلامشان مقبولیتّ عام  ــورى کم اند کس را بیان نماید. البتّه در بین ادیبان هر کش

یافته باشد. 

ــتان آن قریحه و لطف فردى شکسپیر بوده است که توانسته خرد عمومى  در انگلس

ــرزمینش را به شکل ضرب المثل یا سخنان حکیمانه تابلو کند و آنها  مردم و فرهنگ س

را ابدى سازد. گفته مى شود حدود 450 جمله از کلام شکسپیر در میان عوام به صورت 

ــت و افراد تحصیل کرده و روشن فکر قریب دو هزار  ــایر رواج عمومى یافته اس مَثلَ س

عبارت و شعر وى را غالباً  ازبر دارند. (یوسفى، 1363ص60) 

ــران از چنین مقامى برخوردار  ــعدى نیز در ای ــدون هیچ تردیدى باید گفت که س ب

است. کلام او در دل عامّه ى ایرانیان مى نشیند. زبان روان و معانى سهلى که مى آفریند، 

ــت. در آثار شاعران کمتر کسى را مى توان یافت  ــیرین و جذّاب کرده اس کلامش را ش

که از سعدى تأثیر نپذیرفته باشد. گواه این سخن نویسندگان بزرگى هستند که پس از 

ــتانش تقلید کرده اند چون جامى با بهارستان، جوینى با نگارستان، قاآنى با  وى از گلس

پریشان و قائم مقام با منشآت. 

ــر خود در بیش از پنجاه  ــى در کتاب مجمع الامثال که در تألیف اث ــل میدان ابوالفض

کتاب تفحّص کرده و بیش از شش هزار مَثَل گردآورى کرده است از زبان ابراهیم نظام 



78 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

ــود که در دیگر انواع سخن به این حد  ــد: چهار صنعت در مَثلَ جمع     مى ش مى نویس

ــتوارى و اصابت معنا، حسن تشبیه و وجود کنایه و این نهایت  ــت: ایجاز لفظ، اس نیس

بلاغت است (هبله رودى، 1344ص6) 

       عامل دیگرى که مَثَل سایر را جاودانه  کرده یا بهتر است بگوییم کلامى ساده 

ــته است،  ــر زبان هاى مردم جاودانه نگه داش و بى روح را به صورت ضرب المثل بر س

ــنجیده و پخته مى شوند که از  ــت. ضرب المَثَل ها گاهى آن قدر س جهان وطنى بودن اس

ــان حال ملّت هاى مختلف و یا تمام ملل جهان  ــرز یک ملّت و ملیّت مى گذرند و زب م

مى شوند. (یوسفى، 1363صص3و4) 

در بین ملل مختلف ضرب المثل هایى با مضامین مشترك و یکسان به چشم مى خورد، 

که این خود نمودار تجارب مشترك، اندیشه هاى مشترك و دردهاى مشترك، آرمان ها 

ــترك آنان است که از حوصله  ى این مقاله خارج است و لازم است که  و امیدهاى مش

در همین زمینه نیز مقالاتى تهیهّ و تنظیم گردد. 

نتیجه  گیرى

ــبى. بدین گونه که مثلاً بیت  ــت با مفهومى نس ــال المَثلَ صنعتى اس باید گفت ارس

ــت بلکه بعدها بر اثر کثرت  ــده، در آغاز چنین نبوده اس یا مصرعى که ضرب المَثل ش

استعمال در میان عموم به مَثَل یا ضرب المَثَل بدل شده است. به عبارت دیگر، مصراع 

ــده و در  ــروده ش ــم به صورت ابتکارى س یا بیتى و یا حتىّ عبارتى مثلاً در قرن شش

کمال ایجاز و پختگى بوده به طورى که مقبول عام افتاده است، در عصر خود شاعر یا 

ــتعمال گردیده است. در این  گوینده، مَثَل نبوده بلکه بعدها به صورت ضرب المَثَل اس

ــال هاى بعد تبدیل  صورت تنها آن را حکمت و موعظه مى گویند، همین حکمت در س

ــعار خود ذکر کند، آن وقت  ــنده اى آن را در اش ــاعر یا نویس به مَثَل مى گردد و اگر ش
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ارسال المثل نامیده مى شود. 

در پایان باید گفت که مّثل ها علاوه بر ضبط و حفظ بعضى وقایع تاریخى، حکایات 

ــعار  ــات و اصطلاحات زبان را هم حفظ مى کنند؛ همچنان که اش ــدارى از لغ و...، مق

فردوسى، خاقانى، مولوى و...، بسیارى از واژگان را از خطر نابودى حفظ کرده است. 

ــى  ــتن لغات و کنایات و مصطلحات فارس مخلّص کلام این که امثال در زنده نگه داش

عاملى قوى و در انجام این خدمت، تالى شعر و دیگر انواع سخن ادبى است. 

و کلام آخر:    

«ارسال المَثَل یک نوع مصرف است، اما تمثیل نوعى تولید است». 
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